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 چکیده
پيکرگردانی همان استحاله و تغيير شکل ظاهري موجودات در طول زمان است که با توجــه بــه  

گذاري بيشتر در حوزة اســاطير يتأثيراوضاع سياسی و اجتماعی در هر عصر براي ايجاد انگيزه و  
ماية در ترين درونمهم  عنوانبهاي شيطان است که  يکی از اين موجودات اسطوره،  افتداتفاق می
، مينبا توجه به دامنة عملکرد گوناگون شيطان در آثار متقــدّ  به آن توجه شده؛  فارسی  متون ادب

که موضوع شيطان در اشعار نيمــائی تحــولات محسوســی يافتــه و   اين پرسش مطرح می گردد
هاي معنايی متناسب با اوضاع زمانه با حفظ شالودة اصلی در قالــب جديــدي تصاويري نو از لايه

تــوان تغيير کرده است؟ در پاسخ بايد گفت که اگرچه در حورة ادبيات معاصر کمتــر آثــاري را می
بايد اعتراف کــرد کــه   حقايقی در بارة شيطان آمده باشد اما،  ه در آن به شيوة متون کهنيافت ک

دگرديسی ،  الگوهاي نمادين اين کهنو در لايه  اي زدهشاعران سبک نيمايی دست به ابتکار تازه
نيمــا در رأس ايــن هــرم قــرار دارد وي در دو ، در ميان شاعران معاصــر  .اندخاصی را ايجاد کرده

لــه )و ساير شاگردان طــراز اولــش از جم  ومة معروفش با عنوان »خانة سريويلی« و »پريان«منظ
و اربابان ، صدام، و شيطان را نمادِ رضاخان، به اين مهمّ پرداخته شاملو و اخوان و سپهري و فروغ

دانی به بررسی انواع پيکرگر، توصيفی -اند؛ اين مقاله به شيوة تحليلیگر معرفی کردهظالم و حيله
 پردازد.شيطان در اشعار نيمائی می

 اخوان.، نيما، شيطان، گردانیپيکر  :کلید واژگان
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 مقدمه -1
شيطان است ، يکی از موجودات اساطيري که در دوره معاصر به شکل تازه در اشعار نو جلوه کرده

پيکره  که استدر  شده  ظاهر  مختلف  اساطيري ،  هاي  موجودات  از  نوع  اين  درحقيقت 
با بررسی آثار    .دامنة شمول آن محدود نيست  شوند وگ انسانی محسوب میالگوهاي فرهنکهن

رود که از دل ترين موضوعاتی به شمار میيکی از مهم  عنوانبهشيطان ، موجود در ادبيات فارسی
هاي ادبی از جمله ماية گونه کلام وحی الهی نشأت گرفته و در آثار ادبی و عرفانی راه يافته و بن 

، سبب در دواوين شعرا و متون ادب فارسی متقدّمبدين ،  و قصص را تشکيل دادهداستان و شعر  
با توجه به اين    و تقبيح از تراژدي ابليس شده است.هاي متفاوت اعم از تقديس  مملو از برداشت 

در باب تقبيح ،  که در اکثر متون ادبی گذشته سخنان بسياري از سوي علماي شريعت و طريقت
اع و  شخصيت  تقديس  آمدهو  ميان  به  شيطان  رفتار  و  پيشرفت و  ۱مال  سويی  در از  که  هايی 

،  کاربرد اين موضوع قرآنی در عصر حاضر ،  هاي علوم و فنون در عصر حاضر حاصل گرديدهزمينه
 لونی ديگر به خود گرفته و در محتواي آن پيکرگردانی اتفاق افتاده است. 

گردد که اشارات دينی در شعر نيمائی  ل می  از طرفی با تورقی چند در اشعار نو اين نتيجه حاص
هايی از آن به کار رفته دستخوش پيکرگردانی و اگر نمونه، شودتر ديده میبه نسبت با گذشته کم

هاي متنوّعی از  شعار معاصر يکی از بسترهاي مناسب براي نشان دادن دگرديسیرو ااند ازاينشده
 بخش در ،  آثار اين در  هاپيکرگردانی نوع يشترينب که گفت توانمی رود و  شيطان به شمار می

قالبشيطان   استحالة حيله  در  وانسان  و  گر  صورت  غدار  ستمگر  .  است گرفته حاکمان 
 انسان؛ و تغيير به ماورائی  موجودات  تغيير باشد يعنی  مظاهري چنين شامل تواندمی پيکرگردانی

 پيکرگياهان به اشيا دادن حالت ييرتغ ماورائی؛ موجودات يا  شیء ،  گياه يا حيوان به انسان

می،  و....باشد زاويه  اين  بااز  شيطان  که  گفت  در عميق  نگاه توان  تا  قادراست   هاي پيکره تر 

به ويژه در نزد  ،  در دوران معاصر،  عجيب در انسان نفوذ يابد هايتوانايی با و شود ظاهر مختلف

نيمايی ي،  شاعران  که  راندة شدن شيطان  حادثة  به  تاريخی توجّه  و  دينی  عظيم  حوادث  از  کی 
تر شده؛ اما هرگز فراموش نشده  رنگاگرچه نسبت به متون گذشته بسيار کم،  گرددمحسوب می

 است. 
نيمائی   برجستة  شاعر  چند  اشعار  در  شيطان  چهرة  تغيير  سير  بررسی  به  نيز  حاضر  پژوهش 

درمی پيروانش  پردازد.  و  نيما  »شيطان«  ،  اشعار  مهم   عنوان بهعملکردِ  از  درون يکی  ترين 
منظومهمايه  قالب  در  اجتماعی  هاي شعر  و  احوال سياسی  و  اوضاع  انعکاس  براي  داستانی  هاي 

علاوه بر شعر»ابجد« در دو منظومة بلند داستانی آزاد »خانة  ،  ايران مورد استفاده قرار گرفت. نيما
درجاي و  برده  استفاده  شيطان  ماجراي  از  »پريان«  و  اسريوبلی«  ترفندهاي جاي  به  شعارش 
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يک    عنوانبه گوناگون آن اشاره کرده است؛ همچنين احمد شاملو در اشعارش به دو بعدِ شيطان  
که است  معاصر  ديگر شعراي  از  ثالث  اخوان  گفته؛  درگاه سخن  مطرود  برتر و  رفتار   فرشتة  به 

که رهايی از آن    ،انگيز شيطان در ايجاد تفرقه و تقويت خوي درندگی در انسان اشاره داشتهنفرت
  عنوان بهماية رستگاري است. فروغ فرخزاد در دو دفتر شعرش يعنی»عصيان و ديوار« از شيطان  

دو ،  سپهري از ديگر پيروان نيما  ی در سرنوشت خود نداشته ياد کرده.بندة مغموم که هيچ نقش
او در عرفان نوين  قطعه شعر را در دفتر »شرق اندوه« به ماجراي شيطان با توجّه به ديدگاه تازة  

،  نظري چارچوب برمبناي که است نيز همين حاضر  مقالة تدوين از هدف،  است  اختصاص داده
 شود.  تبيين و بررسی اشعار نيمائی در پيکرگردانی نوع ترينمهم

 

 پیشینة تحقیق 
جــايی اســاطير در شــاهنامه« از بهمــن سابقة تحقيق در موضوع پيکرگردانی ابتدا به مقالة »جابه

ها بحث شده اســت و پــس از آن در هاي اسطورهرسد که در باب دگرگونی( می۱۳۸5سرکاراتی )
طور مســتقل بــه ايــن بحــث ( به۱۳۸۸) گردانی در اساطير از رستگار فسايیکتاب و مقالات پيکر

آثار زيادي در قالب کتاب و مقالات تــاکنون بــه چــاپ ،  توجه شده است. در باب عملکرد شيطان
 توان به آثار ذيل اشاره کرد:که میرسيده است  

کــه ،  (۱۳7۰القضات همــدانی در کتــاب تمهيــدات )(؛ و عين۱۳۸۶حلاج در کتاب »الطواسين« )
، انــدهريک از اين آثار نگاه طريقتی به موضوع داشته و به تقــديس و دفــاع از شــيطان پرداختــه

( از آون پيترجــی ۱۳9۰ف« )توان به دو اثر ديگر را از جمله کتاب »شيطان در تصــوّهمچنين می
که به نقد و بررسی عملکرد شيطان در آثار صوفيانه؛ و مقالــة »ابلــيس در جهــان بينــی عطــار« 

طــور در اضافه کرد؛ همــين،  تبار که در باب شخصيت شيطان پرداخته( اثر ابراهيم ابراهيم۱۳9۴)
رسيده است که ذکر همــة   باب نيما و ساير شاعران برجستة نيمائی آثار و مقالات زيادي به چاپ

اما در باب شيطان به ويژه در اشعار نيمايی اثر مستقلی تــاکنون بــه ،  ها اطاله کلام خواهد بودآن
 چاپ نرسيده است.

 

 روش تحقیق
تحليلــی اســت کــه بــا شــيوة مطالعــة   -اين پژوهش جزء تحقيقات نظري و بــه روش توصــيفی

 پردازد.ها میري و فروغ به تحليل دادهسپه، شاملو، اخوان، اي در اشعار نيماکتابخانه
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 تحقیق مبانی نظری

 پیکرگردانی

و   Transformation/Metamorphoses))  پيکرگردانی ظاهري  شکل  تغيير  همان 
ساختمان و اساس هستی و هويت قانونمند شخص يا چيزي با استفاده از نيروي ماوراءالطبيعی 

گردد و پيکري تازه و نو ی به صورت ديگر میء از صورت است که در اين حالت شخصی و يا شی
ظاهري  .(۴۴:  ۱۳۸۸،  )رستگارفسايی  يابدمی جنبه  در  گاهی  تبدّل  و  ،  اين  درونی  هم  گاهی  و 

البتهباطنی پديدار می الزاما به ايجاد لذت و تنوع مضامين  شود؛  ، ختم نمی گردد  هر دگرديسی 
قرو طول  در  اساطير  کاربرد  پيکرگردانی  نظريه  آثاربراساس  در  متمادي  تنوّع  ،  ن  است  ممکن 
طور لذت اصلی که در جوهرة هر همين،  خاصی نداشته باشد و براي خواننده موجب ملالت گردد

گسترة  ،  هاآشکار نگردد از اين رو با ايجاد تغيير و دگرديسی در کاربرد اسطوره،  متن نهفته است
وسيع ابعاد  میمتن  راتري  نوينی  دنياي  نتيجه  در  و  پيش  يابد  میدر  قرار  خواننده  و روي  دهد 
دهد و با همديگر شود بلکه تغيير شکل میاسطوره هرگز کاملاً نابود نمیماند چراکه »جاودانه می
گيرد و به دوام و حيلتی تازه از سرمی،  شود و با انطباق خود با مسايل و مضامين تازهادغام می
ذيري است که عامل اصلی دوام اسطوره به شمار رسد و همين ظرفيت انطباق و تغيير پپايابی می
اي از بازگويی است که با آيين بستگی نزديک  اسطوره گونه،  به تعبير ديگر  .(۲5  )همان:  «رودمی

را منعکس می  از مردمان  ناآگاهانه گروهی  برداشت مشترک ذهن دسته جمعی و شايد  دارد و 
کا،  کند زمان شکل و نقش و  اين رو اسطوره در هر  دارد و در جريان زمان در  ربرد ويژهاز  اي 

-هاي تازهو به شکل   اي بپذيرد...هاي تازههايی می شود و نقشميان مردم دستخوش دگرگونی
افسانه مانند  حماسی ،  اي  آيد  ،  داستان  در  و...  اين   .(۲۱۳:  ۱۳۸5،  )سرکاراتیتمثيل  از  يکی 

شده دگرگونی  دستخوش  مختلف  ادوار  در  که  اساطيري  است.    ،موضوعات  متون  شيطان  در 
رفته يعنی کسی که مغضوب درگاه الهی  گذشته واژة شيطان صرفاً در مفهوم دينی آن به کار می

از  است و وعده وعيد می پارسايان؛  به سراغ عابدان و مخلصان و  انسان است و  دهد و دشمن 
بر  ،  بردراه به در میها را از  رود و آنبلعم باعور گرفته تا برصيصاي عابد و شيخ صنعان و... می

زند و  اين اساس کليّة مفاهيم موجود در باب اسطوره شيطان در حول و حوش بعُد دينی دور می
نمی ديده  شعر  و  نثر  از  اعم  متقدم  متون  در  آن  از  خاصی  معاصر   شود.زايائی  دوران   در 

از اين ،  ته باشدي شيطان اين مجال را يافته تا زايا و بارور شود و قابليت گسترش داشالگوکهن
کرده نوآوري  آن  استعمال  در  نيمائی  شاعران  ساير  و  نيما  به   رو  نسبت  را  متنوعی  مصاديق  و 

داشته بيان  شيطان  باب  در  سلطة  ،  اندگذشته  نتيجة  جامعه  در  را  بيچارگی  و  فقر  يوش  شاعر 
نمايی می بره حاکمان شيطان صفت و دشمنان دوست  پوستين  ي اداند که همچون گرگانی در 
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-اند؛ البته نيما به نسبت با شاعران ديگر نگاهی تازهو مردم را به استضعاف کشانده،  پنهان شده
گذشته معانی  بر  علاوه  و  داشته  دينی  آموزة  اين  به  نسبت  و ،  تري  سياسی  مفهوم  در  را  آن 

،  اين موضوع چون مورد توجه جديّ پژوهشگران معاصر قرار نگرفته،  اجتماعی به کار برده است
هاي اشعار سنتی به شمار  ررت ايجاب کرد تا مفهوم شيطان و ترکيبات آن را که از درون مايهض
 رفته؛ در اشعار نيما و شاگردان طراز اولش مورد بررسی قرار گيرد.می

 

 بحث-2

 شیطان در شعر نیما-
ير شاعران اما به نسبت با سا، اگرچه واژة شيطان در اشعار نيما نقش اصلی و کليد واژگان را ندارد

بيشتر تکرار شده است. نيما با اقتبــاس از ،  سپهري و فروغ فرخزاد،  شاملو،  نيمايی از جمله اخوان  
هاي آن در اشعارش فراوان از ماجراي شيطان و دسيسه،  گيري از متون گذشتهآيات قرآن و بهره
که در   اقانی و...وي در قطعه شعر»ابجد« به تأسی از قدما از جمله؛ سنايی و خ،  بهره گرفته است

 شيطان را با حروف ابجدي نشان داده است:  واژة ۳ها رايج بوده استنزد آن
     لعنت به هر چه هست
 از )تا( ز )خ( ز )ميم(

  از )شين( گر اسم آورم از تو
 از )يا( ز )ط( 

  از )راست ايستاده الف(
 . (۴۴۳: ۱۳7۱، )نيما از )نون(

رود کــه نيــز در فارسی از گذشته تا عصر نيما به شمار می  شعر ابجد نخستين شعر در متون ادب
يکی از رباعياتش به اين شيوة ابجدي افتخار کرد و گفت: کســی نــام شــيطان را تــاکنون مثــل 

 من)نيما( به شکل حروف ابجدي ننوشت )مفاخره(:
 ابجد کــس رو بــه حــرف شــيطان ننوشــت

 
 خشتی چو نهادي بنه آن ديگر خشت 

 (5۳۲)همان:                                
 
 

اين شعر حکايت از تجربيات دينی شاعر است کــه در آن از »تخــم شــيطان« و رفتــار شــيطانی  
هاي شيطان نما در همة اعصار اشاره شده است؛ به تعبير ديگر شيطان در پی اين انسان و انسان

ان بــه وجــود شــيطانی ( و اين که انس ــ5۱:  ۱۳۶۸،  است »تا خود را در انسان جاي دهد« )يونگ
کنــد از نظــر درخارج معتقد باشد يا به عاملی در ضمير ناخودآگاه که با شما کارهاي شيطانی مــی
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طــور در منظومــة بلنــد داســتانی »خانــة ســريويلی« و همــين  (5۳)همان:  من)يونگ( يکی است
ن »پريان« از شخصيت اصلی شيطان پــرده برداشــته و يــارانش را از وعــده و وعيــدهاي دروغــي

، (۲۴7: ۱۳7۱، مطــرود )نيمــا شيطان بر حذر داشته؛ او پيکرينگی شيطان را با اوصــافی از قبيــل؛
( ۲5۰( مهمــان بــد )همــان:  ۲۴5( محّرک کثيف )همــان:  ۲۶5( مزوّر )همان:  5۶۳رجيم )همان:  
: ( جنس مطــرود )همــان5۸5خواري )همان:  ( جهان۳۱5( بد جوهر )همان:  ۶۴۱افسونگر )همان:  

هاي »مطرود« و »رجيم« بيشترين کاربرد را در اشعار نيمــا در اين ميان واژه،  فی کرده( معر۲7۶
 داشته است:

آور/ ( / واي بــر مــن! جــنس مطــرودي زيــان۲79نهفته جنس مطرود )همان:  ،  گفت به دلمی-
 با من در شبی اين گونه طوفانی. ، نمايد مهرمی

ــداده ــوفير نــ ــيمتــ ــف را از جــ  اي الــ
 

ــه  ــيم ذرّه نگريختــــ ــيطان رجــــ  شــــ
 ( 5۶۳)همان:    

 گر است: زا و ويرانگيرد که طوفاننيما گاهی شيطان را معادل »ديو« می -  
ــانی داد ــه طوفـ ــاغ را بـ ــد و بـ ــاد آمـ  بـ

 
ــی داد  ــه ويرانـ ــت و ده بـ ــا بشکسـ  درهـ

 گفتــی پــسِ طوفــان چــه گرفتنــد حســاب؟  
 

 ديــوي شــد و جــاي خــود بــه شــيطانی داد 
 ( 5۳5)همان:    

 راهنمای خیر عنوانبهشیطان  پیکرینگی
دخالت در امور خير و جاگذاري خــود در نقــش پيــر و مشــاور ،  ترين تجليّات شيطانيکی از شنيع

)ر.ک به: ، داندکند که گويا تمامی علوم زمانه را میچنان جلوه می، به ويژه در امور شريعت،  است
به راهنمايی شيطان اشــاره  و »پريان«( نيما در منظومة »سريويلی« ۱5 الف:،  ۱۳9۴،  ابراهيم تبار

قصــد شــوم خــودش را در لبــاس يــک ،  هاي خوب و به ظاهر زيبــاکرد و گفت که با بيان حرف
دهد. بديهی است که ترفند پيچيدة ابلــيس و برخــورد روانشناســانة او بــا هــر مشاورخيّر جلوه می
گويا شيطان ،  انگيز استتبسيار شگف،  براساس ميزان خرد افراد و قدر فهم آنان،  طيف و گروهی

اي دارد؛ به قول عطار »او هفت صد درجه در معرفت سخن تبحر ويژه،  در تمامی اصول و احکام
همچنين مولوي چه زيبا شگردهاي رنگارنگ و ديرينــة شــيطان   .(۶97:  ۱۳7۰،  گويد.« )عطارمی

 را به تصوير کشيده:
 بـــين، صـــد هـــزار ابلـــيس لا حـــول آر

 
ــا  ــيس را در، آدمـــ ــين ابلـــ ــار بـــ  مـــ
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ــرا ــد ت ــد گوي ــت، دم ده ــان و دوس  اي ج
 

ــا چــو قصــابی کشــد از دوســت   پوســت، ت
 (۱۰5- ۶ / ب۲: د ۱۳75، )مولوي         

با سريويلی شاعر نشان  در منظومة »خانة سريويلی« صحنه،  نيما هاي متفاوت جدال شيطان را 
اشاره می،  دهدمی به هر ترفندي شيطان وامان،  کند در شبی سرد طوفانی ظلمانیوي  راه  از  دة 
حيله   عنوانبه با  سريويلی  امّا  شود؛  وارد  سريويلی  خانه  به  تا  دارد  قصد  شيطان مهمان    هاي 

 چنين کاري را نمی دهد:  خواند و به او اجازةهاي او را از پيش میآشناست و نقشه
در ره  ليک پيش آمد چنين افتاد و آمد اين / که شبی ســنگين / آمــدش بــر پشــت در/ مانــده- 

 .(۲۴5:  ۱۳7۱، )نيما  جويیحيله
منتظــر برگشــت ،  گيــران( در ســاحل دريــاپري پيکران زيبا )همســران مــاهی،  در شعر »پريان«

گيران( براي صيد به دريا روان دريا )ماهی اند. در اين منظومه آمده است که وقتی تندگيرانماهی
، غرق گشتند؛ پري پيکران در کنار دريــاها  که همة آنبا طوفان عظيم مواجه شدند طوري،  رفتند

هاي غرّنــده ناگهان شيطان بر موج، اندها در ساحل دريا نشستهنگران و مضطرب چشم به راه آن
گيران دريا ها نشان داد و گفت: من هم جزء ماهیسوار شد و خود را در قالب مشاور و خيّر به آن

 هستم:
ده از آب/ من يک تن از اين تند روان دريا/ هستم. شيطان هم از انتظار طولانی موج/ بيرون ش-
 .(۲7۴:  ۱۳7۱، )نيما
کنــد و وعــدة جــويی و ابــراز همــدردي مــیدل،  از منتظران ساحل دريــا،  شيطان در اين لحظه  
گردند تا شايد منتظــران از انتظــار ها با کشتی پر از کالا بر میدهد که با شکفتن خورشيد آنمی

 شد:پاسخی مثبت از سوي پريان دريافت نکرد و دو باره نوميد ، انامّا شيط، دست بردارند
 ليک از پريان زجا نجنبيد يکی  
 انديشة آن کار فزاي مطرود  
 .(۲79تأثير نکرد در نهاد ايشان )همان:   
درمی  بینيما  طلبان  انزوا  از  پريان  اگرچه  رسيدند  حقيقی  درک  به  »پريان  که  فريب يابد 

( طبق  ۳۲:  ۱۳۸۱،  پوردهند که به آواي حزين خود بپردازند« )اسماعيلجيح می اما تر،  اندسواحل
يونگ از سايه تعبير می،  اين مرحلة درک،  نظريه  را در  گذر  انسان  از ذهنيات  شود که »بخشی 

می تشکيل  فردي  جنبهناخودآگاه  و  منفی  صفات  که  بر دهد  در  را  انسان  سرشت  حيوانی  هاي 
انسان است« )يونگاستگاه وسوسهدر واقع »سايه«خ  .گيردمی آلود  گناه  : ۱۳9۰،  ها و تمايلات 
از اين رو در پيکرگردانی    .(۱5:  ۱۳۶۸،  و اين جمعيت »به خودآگاه جمعی رسيدند« )همان  (۱7۲

نيما با تأثر از  براين اساس  سازي حوادث با اوضاع اجتماعی و سياسی تغيير می يابد نوعی همسان
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بد اعمال  به  اسلامی  وآن  فرهنگ  داشته  اشاره  مردم  گمراهی  و  يک    عنوانبه را    شيطان 
اوست  بيچارگی و فقر و ،  »راهنماي بد« معرفی کرده است و گفت: هر جا که  طوفان و بلا و 

 پليدي و... هست: 
هاي تــازة  شيطان هميشه در پی ترفندهاي نو و تازه است و انسان هيچ وقت از حيله ، به عقيدة نيما   

انســان در برابــر  ، تــا زمــانی کــه »نفــس« در وجــود انســان حــاکم اســت ، بود آن در امان نخواهد 
،  شود: »اعَدي عَدوَّک نفسُک الّتی بينَ جنبيــک« )هجــويري هاي شيطان وادار به تسليم می خواسته 
ترين سلاح »چند منظوره  يک منبع مهار نشدنی در وجود انسان و،  در حقيقت نفس(  ۳۱۰:  ۱۳۸۳

نفس چه بسيار مردان فحــل   .(۳۸۳،  ۱۳9۰،  آن دنياست« )پيترجیشيطان است و بهترين سلاح  
)ع(   و چهرة بزرگ دينی از جمله عيسی،  (۱۱۸5: ب۱۳۶5،  سلوک را از جملة؛ شيخ صنعان )عطار

 اند: نفس و شيطان يکی، به تعبير مولوي، ( از راه به در برده۳۳۴۶: ب۱۳۸۶،  را )همان
ــدي ــوده ز اول واحـ ــيطان بـ  نفـــس و شـ

 
 م را عــــــدو و حاســــــديبــــــوده آد  

 
 ( ۴۰5۳/ ب۳: د۱۳75، )مولوي                      

آنچه که مسلم است اين که در دو منظومة »سريويلی و پريان« شيطان هــر بــار آلات و اســباب 
 هــا را بفريبــد و از هــر دريدهد تــا آنتر نشان میدنيا را در نزد سريويلی شاعر و پريان پر رنگ

ها کــه ريا بيرون/ بس يافتــهکشم ز دد دنيايی خود با آنان/ بس گوهر میگويد: از مقصسخن می
، ( به تعبير ديگر شيطان پيوند ناگسستنی با دنيــا دارد چــرا کــه دنيــا۲7۴-5:  ۱۳7۱،  )نيما  هست

، در حقيقت »دنيا همان ابليس است« )پيترجــی،  گرددمرکز و انبار ابزارهاي شيطان محسوب می
۱۳9۰  :۲۰۰.) 

ــا گ ــت دنيـ ــتهسـ ــري گوژپشـ ــده پيـ  نـ
 

 صد هزاران شوي در روزي بکُشت  
 ( ۲۶۶: ۱/ ب۱۳۸۶، )عطار

 

 پیکرینگی شیطان به شب
واژة شيطان در اشعار نيما معمولًا با واژة شب و تاريکی به کار رفته است. با توجّه بــه ايــن کــه   

شــهور او دار و مــؤثر در اشــعار ماي است کليدي و حضــوري معنــیواژه،  »واژة شب در شعر نيما
توان شب را ســمبل اســتبداد و اختنــاق و ســتم و جهالــت و می  .(۱9۸:  ۱۳۸۱،  پوردارد« )حسين

گمراهی؛ و شيطان را نماد نفرت و زشتی و پليدي و بخل و حسادت دانست که با »نــور مخــالف 
( در منظومة »خانه سريويلی« شيطان در شب تاريک اســت کــه بــراي ۶۴۱:  ۱۳7۱،  است« )نيما
 شود:اش نزديک میويلی به خانةفريب سري
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   .(۴۴5)همان:  چون گوري که کند شيطان، در شب تيره-  
  .(۲5۰ليک پيش آمد چنين افتاد و آمد اين /که شبی سنگين )همان: -  

»پريان« شيطان هنگام غروب است که براي »گفتگو« بــا پــري پيکــران بــه  طور در شعرهمين
  آيد:نزديک ساحل می

شيطان هم از انتظار طــولانی  غلتد موج روي موج نگران /کز گردش آب / می،  هنگام غروب-  
 .(۲7۴)همان:  بيرون شده از آب موج /

 

 پیکرینگی شیطان در قالب حاکم ستمگر 
نماد   در  را  آن  و  پيکرگردانی کرده  زمانه  اوضاع  با  متناسب  را  اسطورة شيطان  اشعارش  در  نيما 

با توجه به اوضاع سياسی حاکم در  ،  ه به رضاشاه استو به طور مشخص اشار،  حاکمان ستمگر 
است نبوده  حقيقت  آن  مستقيم  گفتن  امکان  اسطوره،  جامعه  رو  اين  لحاظ هاي  از  به  نمادين 

 پوست   دچار،  کرده تغيير  تاريخ و  زمان  مسير در » که دارند  را  توانايی  و  قابليت  اين ساختاري 

 بر  علاوه،  معاصر  ادبيات حوزة در  سمبليک  و  اديننم هاي اين نوع از گرايش،  شوند معنايی  اندازي 

 دگرگونی  و اي رسانه سانسورهاي   از ترس و  احتياط  و ديکتاتوري  هاي حکومت  و  استبدادي  اوضاع

 در  خواننده دادن شرکت همچنين ابهام وـ هنري جوهر غناي براي تلاش و دقت  ماحصل ، سبکی
)پاست  بيشتر  لذت  جهت،  ادبی  آفرينش و  خواندن امر :  ۱۳۸7،  شکيب  ورنامداريان و خسروي« 
بر اين اساس تغيير محتوايی و دگرگونی در کاربرد يک عنصر با حفظ هويت اصلی يک   .(۱۶۲

می شمار  به  مختلف  اعصار  در  ضروري  نياز  توجه  اسطوره  بدان  نويسندگان  و  شاعران  که  رود 
 دارند. 
،  دينی هايديدگاه از  بسياري هپيکرگردانی نيز وضع به همين منوال است که بايد »ب پديدة در 

 کمتر و  شودمی توجه مختلف ادوار  در انسان فرهنگی تجلی هاي گونه به ...،  فلسفی،  اجتماعی 

  : ۱۳95،  نيانگيرد« )ذبيح  در بر را آن پيکرگردانی  پديدة که است ماوراءالطبيعی يا مادي موضوعِ
ت گرفتن ابزار است تا انسان بتواند  توان گفت که پيکرگردانی به نوعی خدماز اين منظر می  .(7۶
هاي درونی خود را نسبت به اوضاع و احوال اطراف و محيط زندگی و جامعه بيان کند و از ناگفته

، سويی »بر مشکلات بزرگ موجود چيره شود و آرزوهاي ديرين را عملی سازد« )رستگارفسايی
استبدادخيز زمانه شکو  .(۸۰:  ۱۳۸۸ اوضاع سياسی  از  نيز  مبارز  ه مینيما  با ساير شاعران  کند و 

میعصرش هم مینوا  استفاده  نمادها  از  آزادي کشورش  براي  و  مردم  شود  به  را  پيامش  تا  برد 
بيشتر دخل و تصرف و    تأثيراز اين رو در کاربرد بعضی از واژگان از جمله شيطان براي  ،  برساند

می ايجاد  دگرديسی  آن  پيکرة  بهتر،  کنددر  تعبير  گردانیتو»می  به  پيکر  که  گفت  همان ان 
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آرزومنديآيينه است«هاي  انسان  معرّفی   هاي  موجود شرير  يک  شيطان  نيما  اشعار  در  )همان( 
  .ماية بدبختی و بيچارگی و فقر مردم است شده است و

جامعه  در  که  هرکسی  نيما  ديدگاه  و    از  ستم  و  بخل  و  حسادت  و  باشد  داشته  شيطانی  رفتار 
کنددغل  پيشه  حقيقت  کاري  نيما،  در  که  هنگامی  است.  )،  او شيطان  سال  در هـ۱۳۰۶در  .ش( 

ويژه حال  قطعه شعر»نامه« را براي برادرش سرود و در آن از اوضاع زمانه به ،  آستارا اقامت داشت
  عنوان بهکردند؛ شکوه کرد و از شهر آستارا  و روز مردم آستارا که در مشقت و سختی زندگی می

، کشوري که در آن ريا،  کشور )ايران( سحن گفته  ماندگیرها خرابی و عقبتی از نمونه خروامش
می،  چپاول،  دزدي موج  در چنين دوره  زند.ستم و شيطنت  زندگی  از شيطان هم  ،  ايبراي  بايد 
 تر بود:شيطان

ــه در آن ــدفن کــــ ــت مــــ  آستاراســــ
 

ــادجـــــاي بگزيده   انـــــد مثـــــل جمـــ
ــد  ــد شـــ ــگفت بايـــ ــتادي شـــ  اوســـ

 
 ســــتادتر اپــــس بــــر اهــــل شــــگفت 

 ســــخت مطرودتــــر هــــم از شــــيطان 
 

 پـــــر شـــــدن ز آتـــــش درون فـــــؤاد 
 
 

 ( ۱۲۱: ۱۳7۱، )نيما                              

ويژه با تبديل شدن رضاخان به رضا  در همين عصر اوضاع سياسی ايران سخت تر شده است به   
شدآزادي،  شاه معدوم  و  گرفتار  استبداد  چنبر  در  مشروطه  عصر  مشروط  اخوان  ،  هاي  قول  به 
»کسی سر بر نيارد کرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را / نگه جز پيش    .ها در سينه حبس ماندنفس

ديد را  و    .(۱۳الف:  ،  ۱۳۸5،  )اخوان نتواند.«،  پا  تهديد  با  مؤسسان  »مجلس  اوضاعی  چنين  در 
بير تطميع... حکومت پهلوي را به رسميت شناخت؛ مجلس مؤسسانی که شيطان است )و به تع

می )بينايینيما(  کند!«  معين  را  مملکت  آتية  عصر   .(۱۲۲:  ۱۳۸۱،  خواهد  اين  سا ،  در  ية  استبداد 
نيما به حال مردمی که به علت فقدان معرفت و بصيرت و نداشتن   شومش را بر سراسر کشور افکنده. 

اي که با  خورد و در شعر تمثيلی می تأسف  ،  سکوت کردند ،  سازمان خاصی براي مبارزه با ظلم و ستم 
 پرداخت:    به توصيف آن   ۴عنوان »گنبد« سرود 

ــت ــيس اسـ ــدان ابلـ ــت: دنـ ــی گفـ  يکـ
 

 ندانســــــته در راه افکنــــــده اســــــت 
ــت  ــليمان اسـ ــمّ سـ ــت: خـ ــی گفـ  يکـ

 که: اين تخم چشــم کســی ســتبگفت آن

ــود| ــدي بـ ــط گنبـ ــيکن فقـ ــرد، ولـ  فـ
 

 يکـــی گفـــت: ايـــن دام شـــيطان اســـت 
ــی ــد م ــه ب ــتک ــرميش نيس ــدهيچ ش  کن

ــرم ودرون ــوي گ ــوي س ــرون س ــرد، ب  س
 (۱۶۳: ۱۳7۱، )نيما                            

توان می،  خواهانة خود از تمثيلات فراوان استفاده برده استآزادي  بنابراين نيما در تبين انديشه    
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هاست؛ البته نيما در سرودن اشعار تمثيلی به ترين آنگفت که منظومه پريان و سريويلی از موفقّ
اي از گنجينــة آمــادة يان از متون گذشته بهره گرفته و »اشعار نيما الگوگيري مقلّدانــهتعبير حميد

، بنابراين شيطان در اشــعار نيمــا  .(۱۲۱:  ۱۳۸۳،  شود« )حميديانادب تمثيلی پارسی محسوب می
انــد؛ وقتــی مخــالف تمثيلی از رضاخان و يا هر ارباب و حاکم ستمگري است که بــا آزادي مــردم

، سينه عشقی را شکافت؛ نيما گفــت: »جــوان بــاهنر،  رئيس نظميّة تهران،  پ درگاهیگلولة سرتي
، هاي پاک پيدا شــوندگمنام بمير؛ و يا ساکت شو تا تو را معدوم نکنند و تو بتوانی روزي که نطفه

ها را نــابود ها اتحاد را تبليغ کنی. اين نقشه براي اين است که متفکّرين شناخته شوند و آنبه آن
يکــی از گونــه دگرگــونی  اين  .(۱۳۴  :۱۳۸۱،  « )بينايیشودشيطان مغلوب می،  ولی بالاخره،  ندکن

تــرين بخــش اعجــاب انگيــزي و حيــرت رود که شايد »مهــمهاي اساطيري به شمار میويژگی
هــايی اســت کــه در يعنی پيکرگردانی،  کندگذاري معنی دار اساطير را منعکس میتأثيرآفرينی و  

گيرد و موجودي از شکل و حال خاصِ خود به نيروهايی برتر از خود به شــکل اساطير صورت می
 .(7۸:  ۱۳۸۸،  « )رستگارفسايیآيدو يا اشکالی مادي و معنوي در می

 

 شیطان در اشعار فروغ
فروغ از جمله شاعران معاصر است که در دو دفتر»عصيان« و »ديــوار« از واژة شــيطان فــراوان 

يــک زن در »دفتــر عصــيان  عنوانبــهزين فرخزاد از سرنوشت محتومش اما نالة ح،  بردهاستفاده  
نالــد و از انگيــزش میدانــد کــه از سرنوشــت غماوسرنوشت خود را مثل ابليس مــی،  بلندتر است
: ۱۳۸۳،  « )يــاوريکندشکوه می،  هايی که از پيش طراحی شده بود و در آن دخالتی نداشتنقشه
۲۸7). 

 چنــين باشــم،  گويــد چنــان بــودماز چه می  گوش خلق   و او هر دم به ،  خالق من و او 
 

 خواهد که من چيــزي جــز ايــن باشــم او نمی   گناهم چيست؟ ، من اگر شيطان مکارم
 (۲۸۰: ۱۳77، )فروغ                           

بندة برگزيدة الهی که ، ريزدروزي شيطان میهايی است که او بر سيهقصة اشک، فروغ اين اشعار
بندهاي سرنوشتی تيره بر پايش پيچيده است و در جدالی نا برابــر در ، )فروغ( ل خود اودرست مث

وي در شــعر   .(۲۸5:  ۱۳۸۳،  اســير اســت« )يــاوري،  چنگال نيرويی که توان مقابله با آن را ندارد
 »عصيان بندگی« به بنده بودن خود با شيطان ابراز همدردي کرده است:

ــدم  ظلمت   ها که من با او در آن اي بسا شب  ــک باريـ ــاپی اشـ ــدم پيـ ــک باريـ  اشـ
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ــود  هاي شيطان را ها که من لب شب ،  اي بسا  ــده ب ــتن مان ــون ز گف ــيدم، چ  آرام بوس
 (۲۸5: ۱۳77، )فروغ                           

، به محک و ميزانی براي بنــدگان تبــديل شــده  فرخزاد گلة شيطان را در محضر خدا از اين که  
 به بهاي گزاف به جان خريده است: ان خروج از بهشت راکند که شيطحکايت می

 ســوخت اي می دوزخــش در آرزوي طعمــه 
 

ــرد  ــم ک ــتم داد و رام ــه دس ــيادي ب  دام ص
 

ــنم ــه در دام افک ــزاران طعم ــا ه ــاه، ت  ناگ
 

 رد ــم کـروش از بانگ نامـی را پرخـمـعال  
 ( ۲۰۴)همان:                                     

( کــه عصــيان آدمــی ۱۲۱طــه/ )اي دارد به آية آدم رَبّه فغــويً ها اشارهها سرکشینو آيا همة اي
درحقيقت شيطان است! ،  شبيه به عصيان شيطان است؛ وآيا هر انسانی که از فرمان خدا سرپيچد

هرگز بدين معنی نيست کــه او بــه طريقــة علمــا و ،  اين که در ديدگاه فروغ شيطان ملعون است
هاي حلاج انديشه،  تر است. در حقيقتديدگاه او به نگاه عرفا نزديک،  باشد  حکماي شريعتی رفته

کند که به تقديس شيطان پرداختند. فروغ شيطان را آفريــدة را در اذهان تداعی می. و سنايی و..
 داند:اختياري بيش نمیبی

 آفريــدي خــود تــو ايــن شــيطان ملعــون را
 

 عاصــيش کــردي و او را ســوي مــا رانــدي 
 و بودي اين تــو بــودي کــز يکــی شــعله اين ت  

 
ــاندي  ــاختی در راه بنش ــان س ــوي انس  دي

 (۱۸: ۱۳۴۸، )فروغ                            
القضات همدانی است کــه رفتــار شــيطان را بــه در بارة شيطان يادآور سخنان عين،  انديشه فروغ

 گويد:دهد و میحکم آفريدگار نسبت می
ــه از تو ــلا و فتنـ ــن بـ ــدايا ايـ ــتخـ  سـ

 
ــی نمی  ــيکن کســ ــدنولــ ــارد چخيــ  يــ

 (۱۸9: ۱۳7۰، القضات)عين                   
  

 گر تو با ما بــودي و لطــف تــو بــا مــا بــود
 

 ود!ـی بـطان را به ما مِهري و راهـهيچ شي 

ــردة عاصــی ــان ک ــن روح طغي ــيچ در اي  ه
 

ــود  ــانی بـ ــا زو نشـ ــايی آواي يـ ــود پـ  بـ
 (۲۲: ۱۳77، )فروغ                            

 

 شیطان در اشعار اخوان
متأثّر از آموزه هاي دينی اســت از ،  شود نگاه اولنگاه اخوان به شيطان در دو ديدگاه خلاصه می

يعنــی ،  نام شيطان در اشعار اخوان با نفرين و افسون و تاريکی آمــده  توان گفت کهاين زاويه می
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، دانــدو مرگ را بهتــر از توبــه میکند  شيطان کسی است که وسوسة توبه را در انسان حذف می
انسان را به ياد گنــاه ،  گويد: وقتی شيطاندر قطعة شعر»سه شب« می،  وي در مجموعة زمستان

اش خاتمه دهد؛ يعنی رنج گيرد تا به زندگیشود و تصميم میانسان ناراحت می،  اندازدگذشته می
تصميم »مرگ« مؤثر است! چرا که   شيطان در اينبه بيان ديگر  دهد.  مرگ را بر توبه ترجيح می

 شود:هاي او میانسان توان مقابله با شيطان را ندارد و زود تسليم خواسته
 ياد گناهانِ دلپذير گذشته /، کاي دله دل! چشم از اين گناه فرو پوش  -
 .(7۰:ب۱۳۸5، بانگ برآرد که: آي شيطان! خاموش )اخوان -

کسی که توان ديدن ،  کندگر و حسود معرفی میشيطان را وسوسه،  وي در قسمت ديگر اشعارش 
کند که شيطان از دعاي خاص  در قطعه »سه کتاب« اشاره می ،  روسعادت انسان را ندارد؛ از اين

 شود:نااميد می
امّــا/ يــک ، اين دعا را مادرم آورده از قزوين/ هفت صبح جمعه بايد خواند/ راســت گفتــه مــادرت

، بعد هــم تــا هفتصــد م چهل گفته/ تو شروع از هفت کن/گويد/ يک روايت هروايت درست می
 (.۲۱۱ج: ص،  ۱۳۸5، )اخوان نوميد/ شيطان است

توان گفت که نگاه اخوان به شيطان همان ديدگاه علماي شريعتی است و از نظــر او براساس می
 شيطان ملعون است:

ــک ــل و ملاي ــه جبري ــد و ن ــن مان ــه ج  ن
 

ــر نــــاقلا شــــيطانِ ملعــــون   نــــه پيــ
 (۳۲۴: ۱۳75، )اخوان                         

مگر؛ وقتــی ی روز اســت يعنــی مبــارزه بــا حــاکم ســتشاعر متأثراز اوضاع سياس،  در بخش ديگر
خوانــد و شود حاکم را ديو میاخوان»به علت اعتراض از اوضاع نابسامان سياسی عضر زندانی می

م بــه ايــن دوزخ چــه کــردم کــهمن  .(۱۴۳: ۱۳95، داند« )سليمان نژادمهرآباديپيرو شيطان می
، )اخــوان اي شما دژدين کژانديشان سرپايان/ اي همه بيــدادخو بــدخيم ديــو آيــين/... فرستاديد/
۱۳75  ،۱۸۱). 
 هست؟ ، همچنان بر نسل آدمشان ترحــم نيست     ان درّندگیـقرن ديو است و ددان را همچن 

 ( ۴۳: ۱۳7۶، )اخوان                                           
کند تا در قالــب اشــعارش بــا تر میاخوان را در مبارزه با جبر زمانه مصمم،  اين انديشه دادخواهی

صدايش را به گوش مبارزان برســاند و تــا زمــان بيــداري ها فرياد بیايجاد دگرديسی در اسطوره
نمــاد شــيطان شاعر مبارزه کلامی اش را از لونی ديگر با تغيــر در کشد دست از ماجرا نمی،  مردم

دگرگــونی اســطوره و کنــد و ايــن »دگرگون مــی اسطورة شيطان را، طرح و تا رسيدن به مقصود
جايی آن در اثر خود دخالت منطق نوين و برداشت ذهنی جديد از اســطوره اســت کــه آغــاز جابه
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»نــوعی اعتــراض هوشــمندانه بــه   وي سعی دارد با طرح نو  .(۲۱5:  ۱۳۸5،  گردد« )سرکاراتیمی
، چه در خارج و چه در دنياي باطنی و درونــی انســان،  آزارِ ثابت هستیهايِ دللگو و ميراثاکهن

موجود را بر نتافتــه  زيرا انسان يکنواختی و رکود و تحمل پردوام وضع،  راه جديدي را نشان بدهد
 مند بوده است تــا بتوانــد آروزهــا و اميــد وحرکت و خلقت جديد علاقه،  نوعی تازگیو همواره به

اي بهتــر از اســاطير پرظرفيــت و اعتقادات او را بهتر نشان دهد و به همــين جهــت هــيچ پديــده
: ۱۳۸7،  کرده است« )پورنامداريان و خسروشکيبگونه آرزوهاي او را برآورده نمیپذير اينانعطاف
اي بــا نيمــا طــی قصــيده،  آميز حاکم در جامعــهتبعي   بدين منظور اخوان براي تبين رفتار  .(79
در مجموعــة »تــرا اي خوانــد. وي  هاي ستمگر وجابر زمانه را شيطان میشود و انسانمسو میه

نالد که بدون هــيچ دليلــی بــه از تازيان می، « که در ايام جنگ تحميلی سروده شدکهن بوم و بر
خاطرات تلخ گذشتة تاريخ ،  جنگ تحميلی،  ايران حمله کردند و کشور را به خاک و خون کشيدند

کــه از نســل امويــان ،  کند و به صدام يزيد کافره.ق.( در اخوان زنده می۲۱له اعراب سال  را )حم
فرستد. اخوان درود می، انداست نفرين؛ و به رزمندگان اسلام که اجازة چنين کاري به صدام نداده

 داند.صدام و يا هر حاکم جبار ديگر را شيطان زمانه می
 ديـــــد از پـــــی حلـــــول دل صـــــدّام

 

ــا  ــازو گشـــ ــا را، دهبـــ ــه بفرمـــ  گفتـــ
ــيس  ــيطنت ابلــ ــد و شــ ــل يزيــ  نســ

 
ــوا را  ــکن رســ ــين و مســ ــاکن ببــ  ســ

 
 

 (۱۱5:  ۱۳75، )اخوان                           

 شیطان در اشعار شاملو
کار برده و در اشعارش به صفت رسواگري او ( بار به۲( بار و نام ابليس را )۳نام شيطان را )،  شاملو

اي و به هر بهانه، ها کمين کردهن قسم خوردة انسان است و در راه انسانکه او دشم،  اشاره کرده
 کند:سازد و به »نه« گفتن تشويق میها را گمراه میآن
کنم؟ کــدامين کيستی که من/ اين گونه به جدّ/ در ديار رؤياهاي خــويش/ بــا تــو درنــگ مــی  

 .(۴7۴: ۱۳۸۰، کند )شاملوابليس/ تو را/ اين چنين/ به گفتن نه وسوسه می
 کند: شاعر در شعر »لعنت« به اعتراض شيطان اشاره می

 اي خداوند خوف انگيز شب پيمان ظلمت دوست!   
 .(۱55، )همان نه من فانوس شيطان را بياويزم تا  

است به بيان ديگر به دو ديدگاه علماي متشــرع و عارفــان نظــر   ديدگاه شاملو به شيطان دوگانه
اي برتر وي در شعر »خيانت« از مجموعة »دشنه درديس« شيطان را فرشته  ؛ بر اين اساس 5دارد

 فريب نفس را خورد و به خدا گفت: نه.، و مقرّب درگاه معرفی کرده که شيطان به علت غفلت
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 شيطان فرشتة برتر بود.../ مجاور و هم دم.../ فرياد کرد: »نه«  
 .(75۸ر است )همان: دانست/ اين غريو نوميدانة مرغی شکسته پگر چه می  
بلکــه انســان را در سرنوشــت و در ،  انــدازدهان را به گــردن شــيطان نمــیالبته شاملو همه گناه 

 داند:تشخيص امور خير و شرّ مسئوول می
 .(7۳۰پرستيدند )همان: تو را / بُتی رقم زد / که ديگران می/، و نه شيطان، اما نه خدا-
ســور وزگار غريبی است نازنين/ ابلــيسِ پيــروز مســت/  کباب قناري/ بر آتش سوسن و ياس/ ر-

 .(۸۲5 )همان: عزاي ما را بر سفره تشنه است
، انــدبا تکيه بر باورعاميانه در اشعارشان شيطان را در رداي سرخ به تصويرکشــيده،  شاملو و فروغ

اي رهشيطان تغيير شکل زيــادي داده اســت. گــاهی او را بــا چه ــ،  »در باور عاميانة و عقايد مردم
 .(۳۰۰:  ۱۳۸5، « )محمّديکنندو با لباس قرمز تصوير می، زشت و دو شاخ بر سر

 مانستم؛شيطان را می، من در شنل سرخ خويش 
   .(۸۸: ۱۳۸۰رفت. )شاملو: انگيز میهاي شوقکه به مجلس عشرت 

ــب ــا ش ــرخاي بس ــه او از آن رداي س  ها ک
 

 کـــرد تـــا يکـــدم بيـــرون باشـــدآرزو می 
 (۳۸: ۱۳۴۸، )فروغ                         

 

 شیطان در اشعار سپهری 
فقط دو قطعه شعر در دفتر »شرق اندوه« با عنوان »شيطان هــم« ،  از هشت دفتر شعر سپهري  

دفتر »شــرق انــدوه« نمايشــی از شــور عارفانــة ،  و »لب آب« به موضوع شيطان اختصاص يافته
هــاي ديــوان در اين دفتر »بــه وزن،  شودی میطور غيرمستقيم در اذهان تداعمولوي است که به

وحکايــت از تجربــة دينــی ســپهري ،  مانــدشمس توجه دارد و سخنش به شطحيات صوفيانه می
  .(۲۲:  ۱۳75،  دارد« )آشوري
 رفت.تنهايی ما سوي خدا می، از کوچه برون، از خانه بدر
 رفت.انديشه رها می، شيطان نگران، ها واگل، درختان سبز، در جاده

همــزاد گيــاهی ، نــی /مرغی به هوا رفت، خواب/ آواز پري، و سراب/ کوه آمد و،  خار آمد و بيابان
 شد و روز.شب می /از پيش گياهی رفت، بود
 .(۲۳۸:  ۱۳7۸، رفت )سپهريشيطان نگران: تنهايی ما می،  جايی
 شيطان زمزمه داشت. / شب بود و چراغک بود.،  لب رود، ديشب
 .(۲۴۳)همان:  تک بود، تنها، شيطان

در اشــعار  ،  به جز قطعــات مــذکور سپهري در اين قطعات به ديدگاه علماي شريعت نزديک است.  
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 از جمله در شرق اندوه:  سپهري از شيطان به طور مستقيم نامی برده نشده است 
من در  ،  و چه لرزي که دويد از بن غم تا به بهشت ، و چه پژواکی که شنيد اهريمن ، )به زمين( افتاد   
سپهري سبب خــروج آدم و حــوا از بهشــت را    .( ۲۱۸:  ۱۳7۶،  سپهري )  يش و کلاغی لب حوض خو 

اما در شعر »مسافر« حضور شيطان به شــکل غيرمســتقيم احســاس  داند  نتيجه وسوسة شيطان می 
رفت زيــر درخــت انجيــر معبــد  به ويژه »هنگامی که سيذارتا وقتی که به طرف بنارس می ،  شود می 

در آنجــا بــود کــه چهــار حقيقــت ،  توانستنمیآمد تا او را فريب دهد؛ امّا چند بار شيطان ،  نشست 
تلقــی ؛ در دفتــر »شــرق انــدوه« بــه  (۳7:  ۱۳7۲،  جاودانی بر بودا )سيدارتا( کشف شد« )شميســا

امــا برخــی از ، تــر اســتمسافر« بــه مشــرب طريقتــی نزديــک» علماي اهل شريعت؛ و در شعر
انديشــة اورا فراتــر از آن دو نظريــة ،  فانی نوين سپهريگران معاصر با توجه به منش عرپژوهش

دانند و همة نگاه سپهري را به ويژه در »شعر شيطان نمايشی از دوگانگی يعنی عنصر وحدت می
چراکــه انديشــه   .(۱۱۸:  ۱۳75،  )ســرامیاند«  خدا و شيطان تار و پود يگانه،  انددر يگانگی دانسته

البتــه نــه عرفــان ،  د که بر اشعار سپهري حــا کــم اســتاي دارسپهري حکايت از فضاي عارفانه
به تعبير ديگر »آنچــه کــه ســپهري در ،  که البته شکل عرفان او با گذشته متفاوت است،  گذشته

و حقيقت نيست؛ ارتباط او بــا ،  طريقت،  به هيچ وجه ضلع سوم مثلث شريعت،  جستجوي آن بوده
»او ، تــی او در اشــعارش مشــخص اســتشيوة طريق .(۱۱9واسطه است« )همان: آفرين بیجهان

کند و از ماضی و مســتقبل بريــده اســت« زندگی می  در لحظه،  الوقت استابن،  فرزند زمان است
به  توان گفت که ديدگاه اومی، آيدآنچه از فضاي شعر بر می،  ( با اين وصف۱۲۱:  ۱۳75،  )شميسا

 است. ديدگاه عرفا نزذيک
 

 گیرینتیجه
ة مابعدالطبيعی و فرشته مقرب درگاه به علت خودآگــاهی مــوقتی کــه يک چهر  عنوانبهشيطان  

تکبّر ورزيد و مطرود بارگاه گشته است. ماجراي طرد و در پی آن دشمنی بــا ،  فراتر از ذاتش بوده
هــاي رفتــه اســت امــا در دورههاي موجود در متون گذشته به شمار میمايهانسان از جمله درون

طورة شيطان در اشعار شعرا بوجود آمده و نمادهاي متفاوتی را نشان معاصر تحولاتی درکاربرد اس
انــد شاعران نيمايی اين نکته را به دقت دريافتند و با مهارت در اشعارشان به کار برده،  داده است

بجز ديدگاه فرخزاد که به طريقة عرفا رفته ،  ها رفتهاز چند شاعري که در متن مقاله ذکري از آن
و معتقد بوده که هيچ امــري بيــرون از دايــرة   را براساس مشيئت الهی دانسته  و عملکرد شيطان

علماي شريعت   ارادة خداوندي نيست و شيطان بنده مغموم الهی است؛ ساير شاعران همان تلقی
 اند:را از شيطان داشته
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و و مخــالف نــور  ،  گر و از بين برندة روزي مــردمنيما معتقد است که شيطان موجودي وسوسه  -
کــه عامــل اســتبداد و ، رضاخان و اربابان او،  مظهر تاريکی است. با توجّه به تفکّرات سياسی نيما

اخوان از ديگر شعراي نيمايی است. وي عــلاوه بــر تأييــد   سمبل شيطان اند.،  اختناق در کشورند
تحميــل  صدام يزيد کافر تازي را از نژاد امويان دانسته که جنگ را بــه ملّــت ايــران،  انديشة نيما

کرده است. احمد شاملو نيز کسانی را که کج انديش و اهل غرورند؛ مــورد نکــوهش قــرار داده و 
شيطان يک فرشته مقرّب برتر بــود بــه علّــت غــرور از ،  داند. ازديدگاه اوها را پيرو شيطان میآن

فــت درگاه خدا رانده شد. انديشه سپهري در باب شيطان چندان روشــن نيســت. از اشــعار او دريا
، ايداند و رهايی از چنــين انديشــهگر میگردد که وي شيطان را مسبب انديشة پليد و افسونمی

توان اين نکتــه را بيــان داشــت کــه تــا می،  ماية سعادت است. با توجه به ديدگاه هاي ارائه شده
 به قــول نيمــا:،  اين جنگ ادامه خواهد داشت،  زمانی که نفس بدفرما در وجود انسان حاکم است

 من جنگی است با شيطان.بين 

 

 هانوشتپی
ابليس پرداختند و آن را تقديس می-۱ ابليس در  اين گروه از عرفا به دفاع از  کنند.)ر.ک. مقالة 

 ( ۱۳: ۱۳9۴، ابراهيم تبار، بينی عطارجهان
 ۳۴:  ۲۰/ ۲۶:  95/ ۲۰:  ۱۱۶/  ۱۸:  5۰/ ۱7:  ۶۱/ ۱5:  ۳۱/ 7:  ۱/ ۲:  ۳۴آيات و سور:    -۲
 ( 5۸۲: ۱۳7۴، با و تا را ز ديو در مپذير )سنايی    بيش مگير  از عقوبت سه حرف -۳
)مولوي-۴ مثنوي  تاريک  و خانة  يادآور حکايت فيل  اين شعر  ( و حديقه  ۳۲۲ب    ۳: د۱۳75،  ( 

 ( است. ۶: ۱۳7۴، )سنايی
 (. ۳: ۱۳9۴، ر.ک: به مقاله »ابليس در جهان بينی مولوي« ) ابراهيم تبار -5
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 . تهران: نشر نگاه.۲سيروس طاهبار. چ امل اشعار.مجموعه ک(. ۱۳7۱)، نيما، يوشيج -

 . ترجمه پروين فرامرزي. تهران: نشر آستان قدس. چهار صورت مثالی(. ۱۳۶۸گوستاو فلوبر)، يونگ-

 . ترجمة حسن اکبريان. تهران: نشر ديده.هایشانسان و سمبول(. ۱۳9۰ــــــــــــــ ) -

 مقالات
مجموعـه مقـالات بـاغ تنهـايی )يادنامـة ري در سلوک شـعر«  (. مقالة »سپه ۱۳75داريوش )،  آشوري  -

 .۲۶-۱۱. صص۴(. به کوشش حميد سياهپوش. نشر سهيل. چسپهري
فصلنامه عرفان و اسطوره شناختی. بينی عطار«. الف(. مقالة »ابليس در جهان۱۳9۴ابراهيم )، تبارابراهيم-

 .۲۲۲-۱99. صص ۴۰. ش۱۱. سواحد تهران جنوب
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.واحد زنجان. فصلنامه عرفان اسلامیبينی مولوي«.  ب(. مقالة »ابليس در جهان۱۳9۴)  ــــــــــــــ  -
 .۳5-۱۱.صص۱۲. سال ۴۶. شماره 9۴زمستان 
مجموعه مقـالات نخسـتين انداز اسطوره در شعر نيما« از (. مقالة »چشم۱۳۸۱ابوالقاسم )،  پوراسماعيل  -

 .۴9-۳۱صص  لفين.. ساري: نشر ش۱.جهمايش نيماشناسی دانشگاه مازندران
همايش نيماشناسی از مجموعه مقالات نخستين    «(. مقالة »نيماي سياستمدار۱۳۸۱الدين )قوام،  بينايی-

 .۱۴۰-۱۱9. ساري: نشر شلفين. صص ۱. جدانشگاه مازندران
 مجموعـه مقـالات نخسـتين همـايش نيماشناسـیاز    «(. مقالة »کليد واژة شب۱۳۸۱علی )،  پورحسين-

 .۲77-۱97صص شلفين.. ساري: نشر ۱ران. جدانشگاه مازند
فصلنامه فرهنـگ و ادبيـات عامـه. (. مقالة»پيکرگردانی در جواهرالاسمار«.  ۱۳95آسيه )،  نياعمرانذبيح-

 .9۰-7۱صص .۸. ش ۴سال 
)يادنامـة  (. مقالة »شاهين ترازوي شگفت« از از مجموعه مقالات بـاغ تنهـايی۱۳75قدمعلی )،  سرامی  -

 ۱۲۰-۱۰۴صص، ، ۴حميد سياهپوش. نشر سهيل. چ به کوشش سپهري(.

هفـت     تحليل اسطوره هبوط در شعر معاصر براساس شـعر»(. مقاله۱۳95ساغر )،  نژادمهرآباديسليمان-

 .۱5۳-۱۳۳. صص ۱7. ش. ۶سال  .مجله ادب فارسی«. تن از شاعران اين دوره

بـاغ تنهـايی )يادنامـة  مجموعـه مقـالاتمقالـة »مسـافري چـون آب« از ،  (۱۳75سـيروس )،  شميسا- 
 .۱۳۴-۱۲۱صص، ۴چ، نشر سهيل، به کوشش حميد سياهپوش، سپهري(
. به کوشش پوران فرخزاد. مجموعه مقالاتکس نيست«. (. مقالة »کسی مثل هيچ۱۳۸۳حوريا )،  ياوري-
 .۲77-۳۰۲ . نشر کارون. صص۴چ
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